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میزبان ضیافت گل ها و بوته  ها  
درباره میرزا آقا امامی؛ معلمی که  استاد فرشچیان در مکتبش بسیار آموخت 

فائزه مجردیان  هــر بــار کــه بــه یکی از نــگــاره هــای استاد 
محمود فرشچیان خیره می شوم، حس می کنم دارم به یک 
رؤیای بیدار نگاه می کنم. رؤیایی که از دل عرفان بیرون آمده 
و هر خط و نقش و نگارش آدم را به یک سفر خیالی می برد. 
بعد، ناخودآگاه به این فکر می کنم کسی که این  طور رؤیا 
می کشد، خودش از کجا رؤیا دیدن را یاد گرفته؟ اگر پی اش را 
بگیریم احتمالاً جواب را در کارگاهی قدیمی در اصفهان پیدا 
کنیم؛ همان جایی که روزگاری رنگ ها و قلم موها جان گرفتند 
و فرشچیان بــرای نخستین بار توانست رؤیاهایش را روی 

کاغذ بیاورد و به واقعیت نقاشی بدل کند.

شاگرد دیوارها و بناها ◾
استادِ مرحوم فرشچیان بود. سال های سال. در یک کارگاه 
کوچک و قدیمی. شاید نامش به گوشتان نخورده و غریب 
باشد، اما در زمان خودش برو بیایی داشت و آدم سرشناسی 
ــود.  ســال 1۲60 خورشیدی متولد شد و بعدها نامش با  ب
ــورد؛ مــیــرزا محمدمهدی  گــل و مــرغ و نقش و نــگــار گــره خـ
امامی که او را به نام میرزا آقا امامی می شناسند، نه فقط 
فرشچیان که خیلی های دیگر را هم در هنر تربیت کرد و حالا 
رد دست هایش کم و بیش در آثار شاگردانش به خصوص 
فرشچیان به چشم می خورد. پدرش، سید محمدحسین، 
نقاش گل و بوته بود و آن  قدر استاد این کار بود که به »گل 
و بوته ساز« معروف شــد. استعداد هنرش مــوروثــی بــود و 
خطاطان و خوشنویسان نامداری در این دودمــان بودند و 
آثارشان در مسجد امام اصفهان یا حتی در هندوستان و 
عتبات جلوه گر بود. پس در این خاندان اگر کسی می خواست 
جز هنر به چیزی دیگر بپردازد، راه سختی در پیش داشت. 
میرزا آقا تا ۲۴سالگی سرگرم تحصیل علوم دینی بود اما 
و ل کـــن نقاشی هــم نــبــود و بــه خــاطــرش بــه ســـراغ اســتــادان 
اصفهان رفت، اول نزد پدر و عمویش گل و بوته آموخت و 
بعد پایش به کارگاه های هنری دیگر باز شد. با میرزا رضی 
صنیع  همایون در تهران تذهیب و تشعیر یاد گرفت و با نگاه 
کــردن به نقش های حیرت انگیز عمارت های صفوی مثل 
عالی قاپو و چهل ستون تازه فهمید دنیا چه اندازه رنگ دارد. 
بعدها خودش می گفت بزرگ ترین استادش همین بناهای 
صفوی بوده اند و هر چه از دقایق هنر می دانست از دیوارها و 

سقف های آن ها آموخته است.

ملاقات با یک خانم انگلیسی◾
در زندگی هر هنرمندی یک اتفاق مسیرش را عوض می کند. 
بــرای میرزا آقــا دیــدار با یک خانم انگلیسی چنین نقشی 
داشت. او در کاروانسرای محمدصادق خان حجره ای اجاره 
کــرده بود و بی سر و صدا بــرای خــودش تذهیب می کشید. 
روزی آن خانم وارد شد، فارسی شیرین حرف زد و پیشنهاد 
داد او با دو شاگردش بــرای نقشه برداری و گــرتــه بــرداری از 
عمارت عالی قاپو کار کنند. میرزا آقا قبول کرد؛ پول و شهرتی 
هم نداشت اما همین کار ساده او را به دنیای معجزه آسای 
نقاشی های صفوی پرتاب کرد و عاشق قدیمی سازی شد. 
پس از تجربه های گوناگون، سرانجام کارگاه خــودش را در 
تیمچه علی نقی و بعد در سرای سنگ تراشان راه انداخت. 
حــدود ۲0شــاگــرد داشــت و هر کــدام را در رشــتــه ای پــرورش 
مــی داد. نتیجه این شد که ستارگانی درخشان در آسمان 
هنر ایران چون حسین بهزاد، حسین اسلامیان، هادی خان 
تجویدی، حسین خطایی و مهم تر از همه محمود فرشچیان 

پدید آمدند. حتی دختر خــودش، زینت السادات امامی 
هم در همین مکتب بالید و دستی بر آتش داشــت. از هنر 
به نــون و نوایی نرسید چــون اهــل زرانـــدوزی نبود و هر چه 
داشت میان نیازمندان تقسیم می کرد. دیندار، شوخ طبع 
و خوش مشرب بود. به قول استاد همایی، با وجود این همه 
هنرمندی، استغنای طبعش از هر ثروتمندی بیشتر بود. 
مردی خوش سیما، دلشاد و گشاده رو که نه تنها در قلمرو هنر 

که در منش و رفتار نیز پایگاهی بلند داشت.

ضیافتی از همه هنرها◾
کارهای او دامنه ای وسیع دارد. در مینیاتور هم از استادان 
پیشین تقلید مــی کــرد و هــم آثـــاری اصیل از خــود بــر جای 
گــذاشــت؛ چهره ها را اغلب فربه و پر از روح زندگی نشان 
مـــی داد و حتی اگــر گاهی رنــگ آمــیــزی اش ضعیف بــه نظر 
می رسید، حال  و هوای تابلوها تماشاگر را خیره می کرد. در 
تذهیب و تشعیر به  ویژه در زرنگاری و گل های خطایی آن 
 قدر چیره دست بود که یاد صفویان را زنده می کرد. در سبک 
موسوم به »ایرانی سازی« که پس از صفویه شکل گرفت هم 
دستی داشــت و آثــاری در آن شیوه از خود به جا گذاشت. 
هنر گل و بوته سازی هم که موروثی در خاندان او بود، با تتبع 
فــراوان ادامــه یافت و تابلوهای گل و مرغش هنوز بی مانند 
شمرده می شوند. اما شاید یکی از مهم ترین تلاش های او در 
رشته سوخت بود؛ هنری که در صحافی و جلدسازی اهمیت 
داشت اما در دوره قاجار به افول رفته بود. امامی تصمیم 
گرفت این هنر را از جلد کتاب به تابلو منتقل کند. در کارگاه 
خود تابلوهای سوختی آفرید که آمیزه ای بودند از معرق، 
مینیاتور، تذهیب، تشعیر، برجسته کاری و حتی آرایش قاب. 
گویی ضیافتی از همه هنرها کنار هم. شاگردانی چون حسین 
خطایی و خوشنویس زاده و حتی دختر خودش در این فن 

پرورش یافتند و نامشان به یادگار ماند.

علاقه به اهل بیت)ع(◾
این را هم بگویم که مرحوم میرزا آقا امامی علاقه ای عمیق 
به ائمه اطهار)ع( داشــت و همین عشق او را به سفر کربلا 
کشاند. در بازگشت، مدتی کوتاه در اهواز توقف کرد و برای 
دوست تازه اش، طراح نقشه های قالی، نقشه هایی طراحی 
کــرد. با وجــود اصــرار اهــوازی هــا، دلــش گیر اصفهان بــود و 
برگشت تا در آنجا هنر طراحی فرش و قالی را توسعه دهد 
و البته آثــار نفیس و زیبایی هم آفرید که دو مــدال طلا از 
دولت وقت برایش به همراه آورد. از میان فرزندانش، سید 
فخرالدین امامی و بانو زینت السادات امامی بیشتر از همه 
توانستند میراث پدر را ادامــه دهند. بانو زینت السادات 
در مینیاتور، تذهیب، هنر سوخت و گل و بوته سازی به 
چــیــره دســتــی رســیــد و تابلو بـــزرگ »مــعــراج پــیــامــبــر)ص(« 
یکی از شاهکارهای او اســت. امــا ســرانــجــام در صبح روز 
پنجشنبه 16 آذر 13۲۴ش / ۲۲ جــمــادی الاول 137۵ق در 
اصفهان درگــذشــت و در قبرستان شمالی مصلای تخت 
فولاد آرام گرفت. اکنون یک کتاب با عنوان »زندگی و آثار 
هــنــری حــاج  مــیــرزاآقــا امــامــی« در 30۵ صفحه بــه صــورت 
تمام مصور منتشر شده که دارای سه بخش عمده از قبیل 
زندگی حــاج میرزا آقاامامی و پیشینه و خــانــواده، معرفی 
آثــار و دسته بندی تکنیکی آثــار او اســت تا نسل معاصر، 
دانشجویان و هنرجویان نسبت به این هنرمند شناخت 

بیشتری پیدا کنند.


